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مقدمه مترجم 

مت 
گاهی استفاده از یک ضرب‌المثل. یک اصطلاح رایج و یک جملهة قصار می‌تواند بهترازهر 
استدلال و شرح و بیان طولانی گویا و قانع‌کننده باشد . نویسندگان کتاب. پیتر شف و اندرو 
شف. نیز در قالب یک داستان طنز اقتصادی چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد. رونق. و 
رکود و بحران اقتصادی و فرآیند تحول ازیک جامعهٌ ابتدایی به یک جامعة پیشرفته را شرح 
می‌دهند. بسیاری از شخصیت‌های داستان. وقایع پیش‌آمده برای اهالی جزيرة خیالی 
اوسونیا (150012). کارها و فعالیت‌های به ظاهر مضحک آن‌ها. مشکلات اقتصادی. حوادث 
غیرمنتظره و بیم‌وامیدهای‌شان می‌توانند کاملاًواقعی باشند. جزیرةٌ خیالی اوسونیا (150:۵) از 
نظر نویسندگان در درجه نخست همان ابالات متحدءٌ امریکاست ولی اتفاقات داستان می‌تواند 
مربوط به هر کشور دیگری نیز باشد. 
پیجیدگی دانش اقتصاد. تنوع نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشورهای مختلف. فراوانی 
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در شرایط عدم اطمینان و وجود مشکلات فراوان اقتصادی در اکثر 
يا تمام کشورها باعث می‌شود تا اقتصاددانان. سیاستمداران و سایر مردم گاهی دیدگاه‌های 
طنرگونه . آميخته به حقیقت. واقعی و غیرواقعی و بعضا غیرمنصفانه در مورد اقتصاد بیان کنند. 
اکثر مردم عادی پس از شنیدن حرف‌های سیاستمداران در مورد بهبود مشکلات معیشتی. 
کاهش تورم. رفع بیکاری و افزایش رشد اقتصادی. و بررسی و مقایسة سطح رفاه اقتصادی خود 
با این سخنان به این احساس مشترک می‌رسند که این سخنان نمی‌تواند درست باشد و به 
همین دلیل می‌گویند اقتصاددان‌ها (شما بخوانید سیاستمداران) خودشان هم نمی‌دانند چه 
چیزدرست است و چه چیزنادرست و دائما از کلماتی مانند اگر آن‌گاه. شاید. احتمالاء ممکن 
است. با این فرض. از یک سو. از سوی دیگر و امثال آن استفاده می‌کنند. بی‌دلیل نبود که زمانی 


۸ چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


هربرت هاور رئیس جمپور امریکا. گفته بود لطفا رک اقتصاددان یک دست برای من پیدا کنید 
که دیگراز کسی نشنوم بگوید از سوی دیگر... . اندیشمند. فیلسوف و طنزیرداز انگلیسی. 

جرج برنارد شاو. می‌گوید اگرهمهٌ اقتصاددان‌ها را دریک‌جا جمع کنید به هیچ نتیجه یکسانی 
نمی‌رسند . البته این سخنان طنز نمی‌توانند تمام واقعیت را آشکار کنند. زیرا اقتصاددان‌ها 
درروش علمی و عقاید شخصی خود با هم اختلاف دارند ولی قطعاً تا حد زیادی نادرست. 
غیروآقعی و غیرد قیق است. 

این اظهارنظرهای هزل‌گونه بیش‌تر از سوی سیاستمداران و اندیشمندان غیراقتصاددان بیان 
می‌شوند و نادرست‌اند. روی دیگرسکه این است که صراحتا به آن‌هاء به‌ویژه به سیاستمداران 
ناآشنا با زبان و ادبیات اقتصاد بگوییم که: برای هر مشکلی در اقتصاد نه‌تنها راه‌حل‌های خوب 
فراوان بلکه یک راه‌حل بهینه نیزوجود دارد. اين جمله رونالد ریگان. رئیس جمهور امریکا. 

و ۳۰۰۰ پاسخ در مورد آن ارائه می‌کنند. البته که بین این همه پاسخ خوب یک راه‌حل بهینه وجود 
دارد. 

سیاستمدار دیگری می‌گوید اقتصاددان کارشناسی است که فردا می‌فهمد به جه دلیل جیزهایی 
زیرا از نامعلومی و عدم اطمینانی که اقتصاددان با آن روبه روست باید به یاد آوریم که آزمایشگاه 
اقتصاددان‌ها جامعه است و اگراز تجربیات تاریخی استفاده نکنند آن‌گاه این عبارت بیش‌تردر 
مورد آن‌ها و حتی سایر گروه‌ها مانند سیاستمداران صدق خواهد کرد. 


به‌هرحال. این جملات قصار و دیدگاه‌های تلخ و طنرگونه و تا حدودی غیرواقعی و گاهی 
مغرضانه در مورد اقتصاد در ذهنم بود تا به کتاب چگونگی رشد و فروباشی اقتصاد اثر برادران 
شُف برخورد کردم. یک داستان خیالی از جزیره‌ای دورافتاده در اقیانوس . پس از مطالعة 
فصل‌هایی از کتاب ترجمهٌ آن را برای دانشجویان اقتصاد و خوانندگانی که به اقتصاد علاقه 
دارند مفید دیدم. نویسندگان به زبان طنز و به یک روش جذاب و به کمک کارتون‌های متعدد 
داستان سه مرد به نام‌های ایبل (۸۱6). بیکر (82۷6۲) و چارلی (002:۱6) را که در جزیره‌ای 


اب( 


عطاه مط مک تفع وچداه امه ااز ۵ وو افتهمجمعی 0عصرتق-عص ۵ فص 140 عقعع۱ظ . 


مقدمهة مترجم ۹ 


خیالی در اعماق اقیانوس زندگی می‌کنند به تصویر کشیده‌اند . کل داستان حکایت رشد 
هدام را نامدای یی رسد تم مرا ای 
و فناوری چه در اقتصاد رابینسون کروزوئه و اقتصاد خیالی اوسونیا ( ۱150012) و چه دریک 
اقتصاد پیشرفته تفاوتی ندارد. شرایط کافی برای رشد و توسعهٌ اقتصادی که عمدتاً به آموزش. 
جذب سرمایه‌های خارجی. توجه به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری . مدیریت قضایی کارامد. حقوق 
می‌شود بحث دیگری است. 
دراین کتاب مهم‌ترین مفاهیم اقتصادی از قبیل اهمیت منابع طبیعی. عوامل تولید . نوآوری. 
ورشکستگی نظام بانکی و نها بحران مالی ناشی ازوام‌های رهن مسکن درامریکا در قالب یک 
داستان بررسی شده است . 
هر فصل کتاب با یک مقدمهٌ کوتاه آغاز و مفاهیم موردنظر در قالب ماجراهای پیش آمده برای 
سه شخصیت اصلی داستان ما. ایبل. بیکر و چارلی شرح داده می‌شود. در طول هرفصل 
جعبه‌هایی با عنوان بررسی واقعیت شامل نظریه‌های اقتصادی ارائه شده و نهایاً فصل با یک 
نتبجه‌گیری به بایان می‌رسد . روش بیان موضوعات و مشکلات اقتصادی در یک داستان 
تخیلی طنز به همراه کارتون‌های متعدد جذابیت کتاب را برای خوانندگان بیش‌تر کرده است. 
در خاتمه ازتمام کسانی که در چاپ و نشراین کتاب زحمت کشیده‌اند. خانم زبلا گودرزپور 
برای حروفچینی. خانم الهه خلج‌زاده برای صفحه‌آرایی . خانم زهراً بورقانی برای نمونه‌خوانی. 
آقای پرویزبیانی برای طراحی جلد و خانم افسانه روش. مدیریت تولید. سپاسگزارم. و به ویژه از 
برادر ارجمندم آقای جعفرهمایی. مدیریت محترم نشرنی . تشکر می‌کنم . 

حمید رضا ارباب 


شهریور ۱۳۹۲ 


یادداشت نویسنده 

۳ 
دراین داستان و قصه خیالی از تاریخ اقتصاد امریکا خواننده با بسیاری از شخصیت ها و حوادث 
آشنا و قابل تشخیص مواجه می‌شود. البته برای آن‌که بتوانیم چنین داستان پیچیده‌ای را در 
یک کتاب کاملاً خلاصه و فشرده با تصاویر کارتونی متعدد روایت کنیم مجبور به دستکاری و 
چکش‌کاری‌های فراوانی شدیم که باعث شد تا بسیاری از جزئیات دیده نشوند. 
علاوه براین برای معرفی اشخاص تاریخی واقعی و خاص. از دیدگاه‌های شخصیت های 
داستان به طور وسیعی استفاده کرده‌ایم. مثلا شخصیت 82702016 867 در داستان ما دقیقاً 
همان بن برنانکه رئیس بانک مرکزی امریکاست . اقدامات 827012016 در داستان به این معنا 
نیست که فقط یک فرد به نام برنانکه چنین کارهایی می‌کند. بلکه این شخص نمایندهٌ تمام 
اقتصاددان‌هایی است که با اقدامات خود موجب تورم می‌شوند . 
دردنیای واقعی.اوراق خزاهداریبانک مکزی امریکا ۰ سال قبل زنخاب فرنکلین روزولت 
به ریاست جمهوری منتشر شد. اما با فرض علاقه و میل شدید او به هزینه‌های دولت تصمیم 
گرفتیم تا در داستان خود او را به عنوان یک مبتکر معرفی کنیم. هرچند 0000 0۲155 در زمان 
خلق بانک ۷۵6 ۲۵06 یک کودک بود. اما حمایت او در سال‌های بعد باعث شد تا مقام یک 
مبتکر را در داستان خود به او بدهیم. وضعیت جزيرهٌ داستان خیالی ما با بسیاری از کشورهای 
واقعی مشایهت دارد. 


سیره‌نویسی بپذیرید . 


ععصمحصعظ صفظ .1 


طی قرن گذشته و قبل ازان. پژوهشگران و اساتید دانشگاه نوع بشر را با پیشرفت‌های یف 
شگفت انگیزی روبه رو کرده‌اند. تحولات خارق‌العاده و چشمگیر علمی در تمام زمینه‌ها به جزیک 


با استفاده از مهارت‌ها و تسلط استادانهة خود بر ریاضیات و فیزیک . دانشمندان توانستند یک 
سفینه را با چترنجات برسطح یکی از قمرهای سیارةٌ زحل در فاصله میلیون‌ها مایل دورتر از کرة 
زمین فرود آورند. اما با کمال تأثر دانشمندان علوم اقتصادی مأْیوس و ناامید هرگز نمی‌توانند 
کوچک‌ترین اشاره‌ای به موفقیت‌ها و دستاوردهای خود داشته باشند. 

اگرسطح مهارت مهندسان سازمان ناسا در پیش‌بینی شبیه مهارت اقتصاددانان برجسته در 
پیش‌بینی آیندةٌ اقتصاد بود. «از مأموریت گالیله» در سفربه سیارهٌ زحل نتيجه بسیار متفاوتی 
گرفته می‌شد . نه فقط ماهواره پرتاب شده به مدار زحل بلکه به احتمال زیاد تمام موشک‌های 
پرتاب‌شده. قبل ازآن‌که در مدارپیش‌بینی شده قرار گیرند سقوط می‌کردند. یا اصول از سطح 
زمین دور نمی‌شدند و یا در نقطه‌ای از فضا منفجر می‌شد ند . 

درسال ۲۰۰۷ و زمانی که جهان به دندان‌های یک هیولا یا بزرگ‌ترین فاجعهٌ اقتصادی طی 
سه نسل گذشته نگاه می‌کرد. اقتصاددان‌های بسیار کمی عقیده داشتند که ما در آینده با 

یک مشکل سخت روبه رو هستیم. پس از گذ شت سه سا نابهسامانی و آشفتگی. حال 
اقتصاددان‌ها راه‌حل‌های درمان بحران را ارائه می‌کنند که از نظراکثریت مردم یک اقدام و 
پيشنهاد مضحک و خنده‌دار است . به ما پیشنهاد شد که باید برای تثبیت بحران بدهی‌ها. به 


6 چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


سمت بدهی‌های بیش‌تر حرکت کنیم ! و برای موفقیت و شکوفایی اقتصاد باید بیش ‌تر خرج 
کنیم ! دلایل این پیش‌بینی بسیار ضعیف بود و راه‌حل‌های ارائه شده آن‌قدر غیرعقلانی بود که 
نشان می‌داد بسیاری ازآنان اصولاً نمی‌دانند که وظيفة علم و دانش چیست. 


نتایج پراکنده بدون نظم نظریه‌های تقریباً جهانی و مورد تأیید جان مینارد کین یکی از زیرک‌ترین 
چگونگی رشد اقتصادی بود. به‌ویژه آن‌که کین موفق شد تا یکی از زیرکانه‌ترین حقه‌های قابل 
تصور را مدیریت و اجرا کند: او با یک چیزساده کاری کرد که به طرز ناامیدکننده‌ای پیچیده به نظر 


اید . 


در زمان کینز. فیزیک‌دان‌ها با مفهوم مکانیک کوانتومی درگیر بودند. که در مقایسه با سایر 
ها متا ماک شاف هخا ات امن قی وان 
می‌شود: یک مجموعه شامل ذرات بسیار ریز مانند پروتون‌ها و الکترون‌ها و دیگر مجموعه شامل 
یه خعاضرد یگ شایز آنم اسای که مطالملا هو اسان زار به نک حول ومع 
نشاطآور دارد باعث شد که کینز در یک دیدگاه جهانی مشابه مجموعه‌ای از قوانین در سطح 
خرد (که به حوزه یا قلمرو افراد و خانوارها مربوط می‌شد) و مجموعة دیگری از قوانین در سطح 
کلان (که به قلمرو ملت‌ها. کشورها و دولت‌ها مربوط می‌شد) را معرفی کند. 

کارهای کینز در انتهای پررونق‌ترین دوره‌های اقتصادی تاریخ جهان قرار دارد. از نظر اقتصادی. 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ظرفیت‌های تولیدی و سطح رفاه زندگی در جهان غرب به‌طور 
غیرقابل تصوری رشد کرد. کانون این رونق اقتصادی. سرمایه داری بی‌بند وبار ایالات متحدة 
امریکا بود. کشوری منحصربه فرد و بی‌نظیر از نظررعایت حقوق بشرو محدودکردن فعالیت‌های 
اقتضادی درلات:, 

البته عناصر ذاتی و جدایی‌ناپذیر عدم تمرکز در نظام سرمایه‌داری بازارآزاد. ساختارهای 

قوی و انعطاف ناپذیر در سرتاسر جهان را تهدید می‌کرد. علاوه براین. رونق سرمایه‌داری با 
چشم‌اندازهای شدید ثروت و فقرهمراه بود که باعث شد تا برخی دانشمندان علوم اجتماعی و 
پژوهشگران به جست وجوی یک نظام عادلانه ترجانشین سرمایه‌داری بازار آزاد بیردازند. در این 
جست وجو و به کمک علوم جدید به این نتیجه رسیدند که نظام بازار ناعادلانه است. به همین 


مقدمه ۱۵ 


دلیل کینز نا گاهانه و غیرعمدی به دیدگاه توصیه به مقامات دولتی و ایجاد مدینة فاضله‌ای 
رسید که در آن فعالیت‌های اقتصادی باید از بالا مدیریت شوند. 

در مرکز اندیشه‌های کینزاین دیدگاه وجود داشت که هنگام بحران. دولت باید با افزایش عرضة 
پول و به وجود آوردن کسری بودجه با بی‌ثباتی بازارآزاد مبارزه کند. 

(به نام نظريةٌ کینزین‌ها) در تقابل با مکتب اتریشی ارائه شده از سوی اقتصاددان‌هایی مانند 
لودویک فون مایزز قرار گرفت . براساس دیدگاه مکتب اتریشی رکودها جبران تصمیم‌گیری‌های 
اشتباه در دوران رونق است که همواره از بحران‌های بیش‌تر جلوگیری می‌کند . اقتصاددان‌های 
مکتب اتریشی اعتقاد دارند که رونق‌ها هميشه برای اولین‌بار به‌دلیل ارسال علایم اشتباه به 
بنگاه‌های تجاری به‌وجود می‌آیند: زمانی که دولت‌ها تلاش می‌کنند با تعیین نرخ‌های بهرةٌ پایین 
فعالیت‌های اقتصادی را افزايش دهند. 

دردورانی که کینزین‌ها از طریق اقدامات دولت به دنبال کاهش و کنترل رکودها هستند. 
اقتصاددانان مکتب اتریشی تلاش می‌کنند تا از رونق اقتصادی غیرطبیعی با مصنوعی ایجادشده 
از سوی دولت جلوگیری کنند . در ادامة بحث‌ها نشان می‌دهیم که کینزین‌ها یک مزیت کلیدی 
دارند. 

ازآن‌جا که کینزین‌ها سياست‌ها و راه‌حل‌های بدون دردسری را پیشنهاد می‌کردند. مکتب کینز 
کینزارائه می‌شد و بیش‌تربه یک معجرة اقتصادی شبیه برنامه‌های لاغری بدون رژیم غذایی 

با ورزش بود! با وجود غیرعقلایی بودن چنین وعده‌هایی. با هم سیاست‌هایی آرامش‌بخش 
محسوب می‌شدند که به شدت گروه‌های مختلف را جذب خود می‌کرد. 

کینزین‌ها به دولت‌ها اجازه می‌دهند تا وانمود کنند که بدون افزايش عرضه پول و چاپ 
اسکناس می‌توانند سطح رفاه زندگی مردم را افزايش دهند. 

نتیجهٌ تعصب و جانبداری طرفداران دولت این است که احتمالاً به کینزین‌ها در مقایسه با 
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طرفداران مکتب اتریشی بالاترین منصب‌ها و سمت‌های اقتصادی دولتی پيشنهاد می‌شود. 
دانشگاه‌هایی که روسای بانک مرکزی یا وزرای اقتصاد را تربیت می‌کنند به طو رآشکار شهرت 
بیش‌تری در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها به‌دست می‌آورند . به‌طور اجتناب ناپذیری وزارت اقتصاد 
در هر کشوری طرفدار اساتیدی است که از برنامه‌های آنان حمایت می‌کند . اقتصاددانان مکتب 
آتریشی به شدت به حاشیه رانده شدند. 

به طور مشابه موسسات مالی معتبر. سایر کارفرمایان و استخدام‌کنندگان اقتصاددان‌ها نیز 
همان تعصبات کینزین‌ها را دارند. بانک‌های بزرگ و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری در محیط‌هایی با 
سیاست‌های پولی انبساطی و اعتبارات آسان کینزین‌ها سودآوری بیش‌تری دارند. اعتقاد این 
است که سیاست دولت باید سرمایه‌گذاری را رونق دهد و به موّسسات مالی کمک کند تا به زور 
هم که شده صندوق مالی خود را به روی سرمایه‌گذاران ترسو و کم‌دل و جرئت باز کند. درنتیجه 
آن‌ها بیش‌تر به استخدام اقتصاددان‌هایی تمایل دارند که از چنین دیدگاهی پشتیبانی می‌کنند . 
با وجود چنین مزیت‌های آشکاری نسبت به رقبای محافظه‌کار, یک جامعهّ بااعتمادبه نفس 
نسبت به کارهایی که انجام می‌دهد و مورد تحسین دیگران نیزهست. به‌زودی گروهی از 
اقتصاددان‌های سرآمد و ممتاز را تربیت می‌کند که به‌طور ذاتی و غریزی نسبت به اصول اقتصاد 
کینزوفادار خواهند بود. 

این تحلیل‌گران به نظریه‌ها همانند کتاب مقدس انجیل نگاه می‌کنند که در آن سیاست‌های 
کینزین ها عهده‌دار حل مشکل رکود است. بسیاری از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند که بدون 
محرک‌ها و مشوق‌های فراهم شده از سوی دولت (شامل مخارج ضروری ادارةٌ جنگ دوم 
جهانی) به‌هیچ‌وجه قادر به بهبودی اقتصاد و دادن حیات دوباره به آن نیستند. گذشته ازاین 
تحلیل‌ها به این واقعیت می‌رسیم که رکود اقتصادی اخیر. بزرگ‌ترین . طولانی‌ترین و بدترین رکود 
اقتصادی در دوران معاصر بوده و اولین رکودی است که تاکنون با استفاده ازیک مجموعة کامل 
از سیاست‌های کینزین‌ها به مقابله با آن پرداخته شده است. تاکنون هیچ اقتصاددانی به طور 
آشکار به این مسئله فکرنکرده که آیا دخالت‌های دولت بر مبنای سیاست‌های کینزی عامل 
رکود اقتصاد یا شفادهندة آن بوده است؟ 


استفاده از سیاست‌های کینزی در کنترل بایدار و استوار سازمان‌ها و موٌسسات اقتصادی. 
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وزارت خانه‌های اقتصاد و بازرگانی و بانک‌های تجاری دقیقاً همانند این است که به جای آن‌که 
کارهای نجوم و ستاره شناسی را به ستاره‌شناسان و منجمان واگذار کنیم تا به محاسبة سرعت 
چرخش سیارات بپردازند از طالع‌بینی و رمالی استفاده کنیم (قطعا ماهواره با یک سنگ يا شهاب 
آسمانی برخورد یا بریک سیاره سقوط می‌کند. اين یک برخورد غیرقابل پیش‌بینی است که 
می‌تواند منجربه مطرح‌شدن برخی احتمالات شود!) 

جنبه خنده‌دارو ناراحت‌کنندة (کمدی‌درام) قضیه این است که جندان اهمیتی ندارد که گاهی 
این اقتصاددان‌ها در انجام وظایف و مأموریت‌های خود تا این حد احمقانه رفتار می‌کنند. اصلا 
اهمیتی ندارد که چند موشک و ماهواره سقوط می‌کند . هیچ‌یک از این نتایج هرگز مسائل یا 
پرسش‌های چنین الگوهایی نیست . 

اکثرمردم عادی احساس می‌کنند که اقتصاددان‌ها اصولاً نمی‌دانند که دربارةٌ چه چیزی 
صحبت می‌کنند . اما بیش‌تر مردم فرض می‌کنند که اقتصاددان‌ها آدم‌های دست وبا جلفتی 

و بی‌عرضه هستند. زیر حوزةً مورد مطالعةٌ آن‌ها به‌قدری وسیع. گسترده. تیره و تاریک و 
غیرمنطقی است که باعث می‌شود قدرت پیش‌بینی صحیح هميشه فراتر از بهترین آموخته‌ها و 
دانش آن‌ها قرار داشته باشد. 

آیا به شما نگفتم که دوگانگی اقتصادی ارائه شده از سوی کینزین‌ها وجود ندارد؟ آیا به شما 
نگفتم که اقتصاد ساده‌ترا زآن چیزی است که فکرش را می‌کنید ؟ آیا به شما نگفتم آنچه برای 
یک آدم احمق خوب است لزوما برای احمق دیگری خوب نیست؟ به شما نگفتم آنچه برای 
غاز ماده مطلوب است به درد غاز نرنمی‌خورد؟ آیا به شما نگفتم برقراری عدالت بین افراد یک 
خانواده. با افراد یک ملت غیرممکن است؟ 

بسیاری از افراد که با پیش بینی‌های دقیق من درمورد بحران و فروپاشی بازارهای مالی در سال 
۸ آشنا هستند به عقاید من به‌عنوان منبع آینده‌نگری‌ام بها می‌دهند. من به شما اطمینان 
می‌دهم که از اکثر اقتصاددان‌ها باهوش تر نیستم که توانایی دیدن یک حباب سرمایه را ندارند. 
حتی اگریک ماه در کنارآن‌ها باشد! با وجود چنین درک غیرقابل انعطاف و خشک از اصول علم 
اقتصاد چه‌کار دیگری می‌توانم بکنم ؟ 


من این شانس را داشتم که در دوران کودکی پدرم یک جعبة ابزار برایم خرید که حالا می‌توانم از 


۸ جگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


آن در مورد اقتصاد استفاده کنم. این جعبه ابزار به‌ صورت داستان‌ها. قصه‌های پررمز و تجربیات 
ذهنی به کمک من آمد. یکی از این داستان‌ها را در کتاب حاضر آورده‌ام. 

ایروین شف کتاب‌های زیادی نوشت که باعث درگیری او با دولت و حضورش در دادگاه شد. 
به خاطر همین فعالیت‌هایش هزینه‌های هنگفتی پرداخت . او در ۸۲ سالگی همچنان در زندان 
مرکزی امریکا محبوس بود. قبل ا ‏ آن‌که توجه او به مالیات و اهمیت آن جلب شود. وی نام خود 
را به‌عنوان یک اقتصاددان مطرح کرد. 

او در سال ۱۹۲۸ در ۳۵۷6۳ ۱۷۷ متولد شد. او هشتمین فرزند یک خانوادهٌ مهاجر از طبقةً 
متوسط و فقیر بود. پدر او عضو سندیکا بود. تمام خانوادهٌ او از روزولت حمایت می‌کردند . 
هنگامی که او در سال ۱۹۴۶ برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه شد. نه سابقه و نه 
خلق و خوی او نشان نمی‌داد که مخالف دیدگاه سنتی حاکم براقتصاد است و به جای آن از 
دیدگاه‌های قدیمی مکتب آتریشی جانبداری می‌کند ... . اما او این کار را کرد. 

ایروین هميشه دارای یک تفکر ناب بود که با اعتقاداتی فراترازآنچه فکرمی‌کرد ترکیب می‌شد و 
و را به این نتیجه می‌رساند که آموخته‌هایش کاملاً با واقعیت سارگار نیست. با تعمق بیش‌تردر 
نظریه‌های اقتصادی. ایروین. کتاب‌های نویسندگان آزادی‌خواه مانند هنری هازلیت و هنری 
گرادی" را مطالعه کرد. هرچند تغییر روش و اعتقادات او تدریجی بود (و طی دهه ۱۹۵۰ کامل 
شد) او سرانجام به‌عنوان یک طرفدار بسیار متعصب پول سالم. دولت محدود. مالیات‌های 
اندک و مسئولیت شخصی شناخته شد. تا سال ۱۹۶۴ ایروین با شور و حرارت فراوان از سوی 
۲ 83۲۷ برای ریاست جمهوری حمایت می‌شد. 

در کنفرانس پولی برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ابالات متحدءه امریکا کشورهای دنیا را تشویق کرد 
تا نظام پایه دلار را جانشین نظام پایة طلا کنند. امریکا متعهد شد که هراونس طلا را با نرخ ثابت 
۵ دلار مبادله کند. بیش از۸۰ درصد دلارهای جهان متعلق به امریکا بود. بنابراین پيشنهاد 


امریکا پذیرفته شد . 


۰ سال تورم پولی ناشی از مدیریت پولی کینزین‌ها در بانک مرکزی باعث شد که قیمت خزندة 


۷ ۲۱۵۵۱۲۲۷ مضه )۲۱22۱1۲ تما .1 
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طلا به شدت کم‌تر از ارزش واقعی آن تعیین شود. این عدم تناسب و اشتباه در ارزش‌گذاری 
موجب پدیده‌ای به نام خروج طلا شد. اقدامی که از سوی دولت‌های خارجی و به رهبری 
فرانسه در سال ۱۹۶۵ به‌طورانبوه انجام شد. موجب بازخرید اوراق خزانه‌داری امریکا به ازای 
تحویل طلا گردید . فرصت خرید طلا با قیمت قدیمی سال ۱۹۳۲ باعث شد تا دولت‌های 
خارجی به سرعت ذخایر طلای امریکا را تخلیه کنند. 


در سال ۱۹۶۸ مشاورین لیندون جانسون رئیس جمهور امریکا اظهار کردند که خروج طلا 

که دولت‌های خارجی می‌ترسند که ذخایر طلای امریکا به اندازه‌ای نباشد که بتواند اوراق 
غزانهدری و سایراواق قرضه مععهدشدءٌ خود اه ای طلاباشرید کند. بای رقع این نگرنی. 
کارشناسان پولی رئیس جمهور به او پیشنهاد کردند که ۲۵درصد از طلای پشتوانهة دلارهای 
داخلی را کاهش دهد و این مقدار طلا به ذخایر طلای در دسترس صاحبان دلار اضافه شود. 
احتمالاً این حمایت اضافی باعث آرام‌کردن نگرانی دولت‌های خارجی شد و از خروج بی‌روية 
طلا جلوگیری کرد. ایروین شف . یک سوداگر و تاجر جوان در ۲۱۵۷۵۳ ۱۱6, فکر می‌کرد که این 
بعدها ایروین نامه‌ای به یک سناتور ایالت تگزاس به نام جان تاور نوشت (اين سناتور عضو 
کميتة بررسی مقررات مربوط به معاملة طلا با دلار بود) و برای او توضیح داد که ایالات متحده با 
کاهش دهد با آن را تا سطح قیمت‌های سال ۱۹۶۸ افزايش دهد. به عبارت دیگر تلاش کند تا 
۰ سال تورم کینزین‌ها را جبران کند. امریکا یا باید قیمت‌های ضدتورمی و روبه‌کاهش را انتخاب 
کند و یا کاهش ارزش دلار را بپذیرد. 

هرچند ایروین عقیده داشت که کاهش قيمت‌ها باید بیش‌ترین نقش را در این مسیر بر عهده 
بگیرد. از آن‌جا که هدف او بازگرداندن قدرت خرید ازدست رفتةٌ دلار بود به خوبی درک می‌کرد 
که کاهش قيمت‌ها از نظر اقتصاددانان یک فاجعه است و دولت‌ها معمولاً یک گرایش 
طبیعی به تورم دارند (همان‌طور که در این کتاب شرح داده‌ایم). براساس این دیدگاه‌ها 

او اظهار کرد که مقامات حداقل باید قدردان وضعیت قبلی باشند و به طور رسمی ارزش 
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دلار را در برابر طلا تضعیف کنند. در اين سناریو او پیشنهاد کرد که هر اونس طلا ۱۰۵دلار 
قیمت‌گذاری شود. 

البته او از یک وضعیت خطرناک احتمالی که می‌توانست سومین انتخاب دولت باشد می‌ترسید: 
اگردولت‌ها هیچ اقدامی نکنند! (راه سوم همان راهی بود که دولت‌ها انتخاب کردند). ازآن 
زمان تاکنون. راه‌حل گوش دادن به موسیقی با واگذارکردن مشکل به نسل‌های بعدی بوده 
است! آن‌ها مشکل را به حال خود رها کردند یا تسلیم محض آن شدند. البته ما نیزهمان نسل 
بعدی هستیم ! 

منطق اظهارات ایروین آن‌قدر قوی بود که همه را تحت تأثیر قرار داد و ازایروین دعوت شد که 
نظریات خود ۳ برای تمام اعضای کمبته توضیح دهد . پس از شنیدن سخنان او تمام کارشناسان 
پولی بانک مرکزی. وزارت اقتصاد و مجلس امریکا تصدیق کردند که حذف رابطةً طلا و دلار 
باعث تقویت دلارو کاهش قیمت طلا می‌شود و این تغییرات نوید بخش آغاز دوران موفقیت و 
ایروین در اظهارات خود از قطع رابطة دلار و طلا صحبت کرد و با کنار گذاشتن طلا به عنوان 
افزایش یابد. علاوه براين او اخطار کرد که یک پول عاری از هرگونه ارزش ذاتی باعث تورم بالا 
و خلق بدهی‌های بی‌ثبات دولت می‌شود. این دیدگاه و نظريةّ به ظاهر بی اهمیت به‌طور کامل 
نادیده گرفته شد و نظام پایهٌ طلا یا طلای پشتوانة دلار کاملاً حذف شد. 

برخلاف آنچه اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند. دسترسی به ذخایراضافی در توقف جریان 
خروج طلا با شکست روبه رو شد . سرانجام در سال ۱۹۷۱ رئیس جمهور امریکا ریچارد نیکسون 
ارتباط بین طلا و دلار را برای هميشه قطع کرد. این اقدام باعث شد تا نظام اقتصاد جهانی 

به طور کامل متکی به یک پول بی‌ارزش باشد . در دههٌ بعد امریکا با یک تورم شرمآور در تمام 
طول تاریخ خود روبه رو شد و قیمت طلا به هر اونس ۸۰۰ دلار افزايش یافت. 

در سال ۱۹۷۲ ایروین تصمیم گرفت تا برای اولین بار به طور جدی عقاید خود را در ارتباط با 

این مسئله منتشر کند که جگونه اقتصاد کینزی باعث شد تا ایالات متحده امریکا یک دورةً 
اقتصادی بی‌ثبات را تجربه کند . کتاب او با نام بزرگ‌ترین کلاهبرداری دنیا: چگونه دولت شما را 


مقدمه ۲۱ 


لخت می‌کند . غارت می‌کند و می‌جاید ؟ که بیش‌ترین تحسین‌ها و فروش را به همراه داشت . در 
بین تمام حکایت‌ها و داستان‌ها. حکایت این کتاب قصه‌ای دربارةٌ سه مرد دریک جزیره است 
که با دست‌های خالی ماهیگیری می‌کنند . 

داستان زمانی در ذهن من آفریده شد که مجبور بودم هنگام مسافرت با خودرو به همراه خانوادة 
خود ساعت‌های طولانی از عمر خود را تلف کنم. وقتی در ترافیک گرفتار شدیم. ایروین تلاش 
کرد تا دو پسر کوچک خود را با درس‌های ساده اقتصادی سرگرم کند . برای انجام این کار او 
هميشه داستان‌های خنده‌دار و سرگرم‌کنندهای درذهن داشت. این کتاب نیزیکی از همان 
داستان‌هاست «داستان ماهی». 

حکایت این کتاب محور اصلی یک فصل کتاب بزرگ‌تری نکلاهبرداری و سرقت دنیا را تشکیل 
می‌دهد . حدود ۸ سال بعد. پس ا زآن‌که بسیاری از خوانندگان علاقة خود را به داستان او اظهار 
این کتاب ۳ نام چگونگی رشد و فروباشی اقتصاد برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ چاپ شد و به یک 
موقعیت ممتاز فکری بین طرفداران اقتصاد اتریشی دست یافت. 

سی سال بعد که من اقتصاد امریکا را از فراز یک صخره نگاه می‌کردم و می‌دیدم که دولت ما در 
برای ویراست و به روزکردن «داستان ماهی با اقتصاد ماهی» برای نسل جدید است. 

قطعاً ناز بیش‌تری به این مقدار توضیحات اقتصادی نیست. ما فکر می‌کنيم این داستان بهترین 
وسیله‌ای است که می‌تواند به مردم کمک کند تا بهتر بفهمند که چه چیزی باعث مشکلات 
اقتصادی می‌شود. 

این نسخه کتاب از جهات مختلف بسیار کامل‌تر از چیزی است که ایروین ۳۰ سال قبل منتشر 
کرد. نگرش و دیدگاه من و برادرم در این کتاب بسیار بلند پروازانه‌ترو وسیع‌تر است و تلاش 
کرده‌ایم تا دوران‌های تاریخ اقتصادی را به‌طور عمیق‌تربیان کنیم. درواقع داستان ما بسیار بهتر از 


امیدواریم که اين کتاب بتواند عموم مردمی را که نوعاً نسبت به اظهارنظرها و سخنان 


۲ چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


اقتصاددانان بی‌تفاوتند و احساس می‌کنند که آن‌ها چیزی برای انجام‌دادن در دنیای واقعی 
ندارند. جذب موضوعات و مسائل اقتصادی کند. ما سعی کردیم نشان دهیم الگوی ارائه شده 
از سوی کینزین‌ها. (که براساس آن دولت‌ها می‌توانند هرچه بخواهند هزینه کنند بدون آن‌که 
اعتقاد داشته باشند که پول بی‌ارزش می‌تواند یک محرک موّثر اقتصادی باشد) بسیار غلط و 
خطرناک است. 

اخبار بد هنگامی منتشر می‌شود که شما تمام عینک‌های رنگی که اقتصاددان‌ها یادشان رفته 
به چشم زده‌اند. از چشمان آن‌ها بردارید. آن‌گاه به وضوح مشاهده می‌کنند که کشور ما با 
مشکلات اقتصادی جدی روبه‌روست . مشکلاتی که ما نه تنها در حال رفع و حل آن‌ها نیستیم ؛ 
نه‌تنها مشغول اصلاح اقتصاد نیستیم بلکه با اقدامات خود وضعیت را بدتر می‌کنيم . 

و سرانجام هرچند موضوع بحث بسیار جدی و خطرناک است . ما از نوعی طنزو شوخی استفاده 
کردیم که برای دوران پراز اضطراب و نگرانی ما دربارةً اقتصاد ضروری است. همان‌طور که 


ایروین می‌خواست . 


روزی رورگاری سه مرد به نام‌های ۵۱6 5216۲ و 002۲۱6 در 
جزیره‌ای دور افتاده به تنهایی زندگی می‌کردند . جزیره جای خشک و 
بد آب و هوا و به دورازیک هوای دلپذیر بود. جزیره‌ای که هیچ‌گونه 
امکانات رفاهی نداشت. بدتر از همه این‌که انتخاب غذا نیز بسیار 


محدود بود. فهرست غذا فقط شامل یک نوع غذا بود: ماهی . 


۷ جگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


خوشبختانه جزیره پربود ازیک نوع ماهی عجیب که هر کدامشان به قدری بزرگ بودند 
که بای خی ره بکنتش ان رود 

جزیره جایی متروک بود که هیچ‌یک ( 
از روش‌های پیشرفتة ماهیگیری به ۱ 
آن‌جا نرسیده بود. بهترین کاری که آن‌ها 


می‌توانستند بکنند این بود که در آب بپرند و 
با دست خالی ماهی‌های لیز را بگیرند. 

با استفاده از این روش ناکارا روزانه هر نفر 
می‌توانست یک ماهی بگیرد که فقط برای زنده‌ماندن 

او تا روز بعد کافی بود. از خواب بیدارشدن. ماهی‌گرفتن. غذاخوردن و دوباره خوابیدن. 
کل فعالیت‌های اقتضادی سییره راخشکیل می‌داد, نفنگی عاصی نود ون اسخاب 
دیگری نیز وجود نداشت. 

این اسان کوک سنا ک ام اعبان تک هرن فا غ زا 
کنات ان ماه وه یواست وشوو ده اف 


ححصت 


72 


یت 


نه ی س‌انداز. 

نه اعتبار 

هرچند ساکتان 
جزیره در یک 
جامعة ابتدایی 
زندگی می‌کردند ولی 
به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم 
بگوییم که افرادی 


فصل ۱: تولد یک اندیشه ۲۷ 


نادان بودند و با جاه‌ طلب و بلند پرواز نبودند. مانند همه انسان‌های دیگر ۵0۱6 52107 و 
۵ هم می‌خواستند سطح رفاه زندگی خود را بهبود بخشند. اما برای دستیابی به اين 
هدف مجبور بودند که بیش از حداقل نیاز روزانه شان برای زنده‌ماندن. یعنی بیش‌تراز 
یک ماهی در روز صید کنند. 

متأسفانه این سه نفر به‌دلیل محدودیت‌های فراوان. مانند فرزبودن ماهی‌ها در فرارو 
دست خالی بودنشان برای صید ماهی در یک زندگی بخور و نمیرگیر کرده بودند. 

درشبی که آسمان پرستاره بود اوضاع بهترشد. ۸۵۱6 عمیقاًدربارة مفهوم زندگی‌اش فکر 
می‌کرد... فقط این قدر ماهی وجود دارد ؟ آیا چیزهای دیگری وجود ندارد؟ نه! حتماً باید 
برای زندگی‌کردن چیزهای بیش‌تری وجود داشته باشد. 

می‌بینید که ۵0۱6 به آين زندگی قانع نبود و چیزهای بیش‌تری می‌خواست . چیزی بیش‌تر 
از ماهیگیری با دست. لباس‌های جدید از برگ‌های نخل می‌خواست. همچنین نیاز به 
سرپناهی داشت تا در مقابل بادهای سهمگین موسمی از خودش حفاظت کند. او قصد 
انجام کارهای بزرگ‌تری داشت؛ اما ب‌دلیل این کار طاقت فرسا یعنی صید ماهی‌های فرز 


و لیزبا دست خالی قادر به انجام آن‌ها نبود. او چگونه می‌توانست به رياها هم 
و آرزوهایش برسد ؟ 4 
فکرش به کار افتاد. دندانه‌های فکراو شروع به حرکت 

و چرخیدن کرد و ناگهان فکرو اندیشه‌ای به ذهنش 
رسید: قلاب ماهیگیری. وسیله‌ای که می‌توانست توانایی 
کست اسای د تاه کشا نیش کت و و خی خال 
یبا بای قار سار محفید کن صا توا 


با چنین اختراعی ماهی بیش‌تری را در زمان کم ترصید کرد! 
شاید با صرفه جویی در زمان با زمان جدید به دستآمده بتواند 
را در فیلم‌نامة خود بنویسد. 


۸ جگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 
در درون ۸۵ یک ارکستر شروع به نواختن آرام موسیقی کرد و 


جان‌کندن خبری نیست. 


او اختراع جدیدش را تور ماهیگیری نامید و تصمیم گرفت تا وسایلی برای ساخت 
آن جمع‌آوری کند. 

روز بعد 5۵/6۲ و 0108716 متوجه شدند که ۸۵۱6ماهی نمی‌گیرد بلکه به‌جای آن روی 
شن‌های ساحل ایستاده و مشغول جداکردن پوست نخل است. 82607 پرسید چه‌کار 
می‌کنی؟ رژیم داری؟ اگراین‌جا بشینی و طناب‌ها را به هم ببافی گرسنه می‌مانی. 
۸6 توضیح داد که در حال ساختن وسیله‌ ای هستم که ماهیگیری را در تمام اقیانوس‌ها 
ممکن کند. وقتی ساختن آن تمام شود وقت کم تری برای ماهیگیری می‌گذارم. 
ماهی‌های بیش‌تر صید می‌کنم و هرگز گرسنه نمی‌مانم. 
6 با حالتی مبهوت و چشمان گردشده 
باتعجب گفت: «دوستم بالاخره عقلش 
را ازدست داد» دیوانگی است. گوش 
کن بهت می‌گم دیوانگی است. وقتی 
این وسیله کار نکرد و تو نتوانستی ماهی 
بگیری. لطف کن و برای گرفتن یک تکه 
ماهی از من گریه وزاری نکن و پیش من 
نیا, به دلیل این‌که من عاقلم و مستول 
تا پایان روز ۵6 تورش را کامل کرده بود! 
او با فداکاری و از خودگذشتگی موفق به خلق سرمایه شده بود. 


فصل ۱ تولد یک انديشه ۲٩‏ 


2 بززسیع و اقعیت 
با این کار ساده ۸۱6 یک اصل اساسی اقتصاد را به ما یاد داد, پیروی ازاین 


اصل پایه‌ای می‌تواند موجب ارتقای سطح زندگی شود: او مصرف کم‌ترو 
ریسک پذ بری را انتخاب کرد. ۱ 


۱ 


مصرف کم‌تر: ۸0۱6 آن روز به منظور ساختن تورش نتوانست ماهی بگیرد. او 
مجبور بوذ از صید ماهی (یعنی همان درامد روزانه) و خوردن آن صرف نظر 


کند. البته این به آن معنا نبود که ۸0۱6 نیازی به ماهی نداشت. در حقیقت او 
عاشق ماهی بود و اگرآن روز ماهی نمی‌گرفت گرسنه‌اش می شد. تقاضای ۸016 
برای ماهی. بیش‌تریا کم تراز دو دوست دیگرش نبود. اما او امروز مصرفش را 
به تأخیرمی‌اندازد تا در آینده مصرف بیش‌تری داشته باشذ. 

۰ 
ریسک پذ بری: علا وه برمصرف کم تر, ۸۷۱6 فردی ریسک پذ بربود زیر او هیچ 
هیچ اطلاع دقیقی از این موضوع نداشت که آیا اختراعش به او این امکان را 
و ازخودگذشتگی اش باشد. ممکن است نهایتاً به جای صیدماهی بیش‌تر یک 
کلاف نخ و ریسمان و یک معده خالی نصیب او شود. | گرفکراو شکست بخورد او 
نمی تواند از 01۱2716 و 8216۲ انتظار کمک داشته باشد با روی آن‌ها حساب باز 
کند. زیرا قبلاً سعی کرده بودند به‌دلیل حماقتش به او هشدار دهند. 


در فرهنگ اصطلا حات اقتصادی سرمایه بخشی از تحپبیزات و ماشین‌آلات 


آن‌ها نیاز داریم. درواقع 6 به تور نیاز نداشت بلکه او ماهی می خواست. این 
احتمال وجود دارد که با ساخت و استفاده از تور ماهی بیش ‌تری صید کند. 


۰ چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد 


آن شب درحالیکه 82107 و 01027116 با شکم‌های سیر خوابیده بودند ۸۵۱6 با گرسنگی 
دست و پنجه نرم می‌کرد و در رٌباهایش ماهی‌هایی را می‌دید که می‌رقصید ند . اما 
گرسنگی‌اش بیش ازآن بود که با رویای آینده‌ای درخشان و پراز 

ماهی تسکین پیدا کند . روز بعد 52167 و 
۷6 اختراع ۸۵6 را مسخره کردند: 
۲۳ گفت: «هی چه کلاه قشنگی». 
20۲6 اضافه کرد: «شاید چوبی 
کوچک برای تنیس باشد. این‌طور فکر 
نمی‌کنی ؟» 

6 جواب داد: «تا می‌توانید بخندید پسرها. اما وقتی شکم من تا زیر بغلم از ماهی پر 
شد می‌بینیم چه کسی می‌خندد». 

۸ همان طوری که در کنار ساحل روی ماسه‌ها و امواج دریا قدم می‌زد ناشیانه دستگاه 
جدیدش را دردست گرفته بود. خیلی زود طرز کار با وسیله اش را یاد گرفت . پس از چند 


دقیقه دستهٌ تورش را در دست گرفت و فورا چیز فوق‌العاده‌ای به تورش گیرکرد. 


فصل ۱: تولد یک اندیشه ۳۱ 


یک ساعت بعد وقتی ۸0۱6 دومین ماهی‌اش را صید کرد آن‌ها دیگر نخندیدند. آن‌ها 
حیرت کرده بودند زیرا در طول روز فقط توانسته بودند یک ماهی بگیرند. 

بای کار سادة اقتصاه جزیرن به‌شدت سول فده در طاهر طخ فقط خولیت خوق را 
اقا اتف دون ان رای ها دورد 

برای لحظهای هتفه این عمت ناگهاتی و دورار اقظار فک کرد ارآن جا که فقط با یک 


روز ماهیگیری می‌توانم غذای دو روز خود را فراهم کنم. بنابراین می‌توانم یک روز را صرف 
کارهای دیگری کنم. امکانات پاین ناپذ یراست. 


7 بززسن واقعیت ‏ ۱ 


با دو برابرشدن ببره‌وری و۸۵۳ او می‌تواند بیش از نیاز مصرفی اش تولید کند. 
با منافع حاصل از بیره‌وری بیش تر تمام بخش‌های اقتصادی سود خواهند برد. 


قبل از این‌که ۸۵۱6 موفق به ساخت تور ماهیگیری شود. جزیره فاقد هرگونه 


ذخیره و پس‌انداز بود. تمایل او برای ریسک‌کردن و گرسنه‌ماندن باعث ایجاد 
اولین بخش سرمایه‌ای شد که نبایتاً پس‌انداز را به وجود آورد «در این داستان 
فرض می‌کنیم که ماهی فاسد نمی‌شود و می‌توان آن را پس‌انداز کرد). تولید 

مازاد برمصرف (پس‌انداز) نیروی حیاتی یک اقتصاد سالم است. 


۱ 


